
اصل  صد و هفتادوپنجم قانون اساسی تکلیف 
کرده اســت کــه «در صداوســیمای جمهوری 
اســلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت 

موازین اسلامی باید تأمین گردد».
با تفسیر نادرست این اصل، رسانه های رادیو 
و تلویزیون انحصاری هستند. وقتی گفته می شود 
«صداوســیمای جمهوری اســلامی» یعنی این 
رسانه متعلق به ملت ایران بوده و موظف است 
در چارچــوب قانون و بــدون هرگونه تبعیضی  
بر اســاس آزادی بیــان ملــت، افــکار و عقاید و 
دیدگاه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری 
مختلفــی را که در جامعــه رواج دارند، نمایش 
دهد. این ســازمان با بودجه عظیمی که از جیب 

ملت ایران تأمین می شود، اداره می شود.
بااین همه، سال هاســت که این ســازمان به 
مرکزی بــرای یک گروه سیاســی-فکری خاص 
تبدیل شــده اســت و صداهــای مختلف ملت 
ایران در آن هیچ جایگاهی نــدارد. در پی تجاوز 
رژیم اســرائیل به قلمرو سرزمینی ایران که دفاع 
از کشــور را بیش از همیشه ضروری و مبرم کرد، 
انتظار می رفت این سازمان ترک عادت کرده و به 
ملت ســلام کند، اما نکرد. وقایع سخت، دردناک 
و خون بــار دی ماه که تلاطمــی جانکاه و خطیر 
آفرید، فرصت حیاتی دیگری بود که این سازمان 
نگاه و رفتار گروهی خود را کنار گذاشــته و اقشار 
مختلف مردم را پوشش دهد، اما باز هم این کار 
را نکرد. در این روزها همه دلسوزان ایران نگران 
آن هستند که کشور بیش از این دستخوش وقایع 
تلخ و دشوار نشود که هزینه هایی  جبران نشدنی 
به بــار آورد. تلویزیــون اما آن قدر بــه تعلقات 
گروهی و شبه حزبی خود اصرار می ورزد که حتی 
از انتشار مطالبی که بزرگان در دفاع از کیان کشور 

می گویند نیز خودداری می کند.
در چنــد روز گذشــته آقایــان ســید محمد 
خاتمــی و حســن روحانــی که هر یک هشــت 
ســال ریاســت جمهوری کشــور را بــر عهــده 
داشــتند، نوشــتاری و گفتاری، مطالــب مهم و 
نکته سنجانه ای را درباره وضع موجود کشور بیان 
کردند، اما صداوسیما از کنار این بیانیه ها و سخنان 
بی اهمیت عبور می کند. ممکن است هرکسی با 
دیدگاه ها و خط سیاسی و فکری آقایان خاتمی و 
روحانی موافق نباشد، ولی چه کسانی شایسته تر 
و آگاه تر از این افراد هســتند بــرای اظهارنظر که 
دلســوزان کشــورند و نگران آنچه در حال وقوع 
است. غیر از ایشــان، افراد فراوان دیگری اعم از 
مقامات ســابق دولتی و شخصیت های سیاسی، 
فرهنگــی و اجتماعــی درهای صداوســیما به 
روی آنهــا کامــلا قفل اســت. تلویزیــون چنین 
شــخصیت هایی را به طور کلی سانسور می کند، 
یعنی تلویزیون با پول ملــت به عنوان ارگان یک 
گروه خاص عمل می کند. ســؤال مهم و اساسی 
این اســت که انحصار گروهی صداوسیما نقض 
آشــکار اصــل  صد و هفتاد و پنج  قانون اساســی 
نیست؟ این پرسشــی است که شورای نظارت بر 
صداوســیما باید به آن پاسخ بدهد. سال هاست 
از این شــورا هیچ صدا و حرکتی دیده نمی شود. 
اعضای این شورا شش نفر هستند که هر قوه دو 
عضو در آن دارد. رئیس جمهــور نیز دو نماینده 
در این شــورا دارد که عبارت انــد از آقایان الیاس 

حضرتی و سید عباس صالحی.
 آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور مکلف 
اســت از نماینــدگان خود مســئولیت و گزارش 

بخواهد و آن را برای آگاهی مردم منتشر کند.
آیا نمایندگان رئیس جمهور در شورای نظارت 
بر صداوســیما، بــا سیاســت ها و برنامه های این 
ســازمان موافق هســتند؟ آیا آنها تاکنون تذکر یا 
اعتراضی به صداوسیما داشته اند تا در شورا مطرح 
شود؟ اصولا شورای نظارت چقدر به وظایف خود 
عمل می کند؟ چرا اخبار این شورا منتشر نمی شود؟ 
چرا انبوه انتقادهای حرفه ای و کارشناســی که به 
صداوسیما وارد می شــود، بدون پاسخ می مانند؟ 
اصلا کارنامه این شورا چیست؟ صداوسیما چگونه 
عمل کرده  که رقابت را به ســختی به رسانه های 

فارسی زبان خارج از کشور باخته است؟
اگرچه نمایندگان قوای مقننه و قضائیه نیز باید 
مسئولیت خود در پاسخ به این سؤال ها را بپذیرند، 
ولی توقع بیشــتر از آقای پزشــکیان است که در 
تمام مدت تصدی ریاست جمهوری، به مسئولیت 
خود در قبال صداوســیما بی توجه است. وقتی 
نمایندگان رئیس جمهور هیچ گزارشی از عملکرد 
خود در انجام وظایف هفت گانه شورا نمی دهند، 
جز این نتیجه ای نمی توان گرفت که آنها یا هیچ 
کاری نمی کنند یا اگر هم مختصر کاری می کنند، 
مردم را بیگانه دانســته و خبری نمی دهند. این 

مسئولیت متوجه نمایندگان سایر قوا نیز هست.
ایــن روزها که کشــور از داخل و خــارج درگیر 
خطرهای بسیار اســت، وجود یک رسانه قدرتمند 
که صدا و تصویر ملت ایران باشــد، از آب و نان هم 
ضروری تر اســت. غفلت آقای پزشکیان از اعمال 
نظــارت بر صداوســیما از طریق نماینــدگان خود 
در شــورای نظارت، موجب شــده است این رسانه 
همچنان در اختیار گروهی خاص باشد و ملت ایران 

نتواند صدا و تصویر خود را در صداوسیما بیابد.

ســرمـقـالـه

دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴مردم بی صدا، بی تصویر
۱۳ شعبان ۱۴۴۷

۲ فوریه ۲۰۲۶
سال بیست ودوم

شماره ۵۳۲۰
۳۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

«شرق» تحریم های جدید آمریکا برای نفت 
و شرکای تجاری ایران را بررسی می کند

باغ ملی گیاه شناسی تهران در آستانه حفاظت جدی

در تنگنای تازهنفت ایران 

 برج های بلندپایان تهدید

۵

۵

۷

۳

۸

نگاه

یادداشتی از  نفیسه زارع کهن

انسانیت  شکستن مرز 
در قاب تلویزیون

اگر جنگی راه بیندازید
 جنگ منطقه ای خواهد بود

۲

انقلاب به آمریکا: رهبر  هشدار  

انید
بخو

 و ۴ 
ی ۲

ه ها
صفح

ا در 
ک ر

ـر یـ
ی  تیت

گوها
ت و

گف

محمد ایرانی: ایران به دنبال جنگ نیســت. نباید طوری تحلیل کنیم 
که گویی ایران عامدانه و آگاهانه خواســتار آغــاز جنگ و تعدی به 
خاک همسایگان عربی حاشیه خلیج فارس اســت. ایران به دنبال 
دفاع است، به دنبال موازنه است. از طرف دیگر  تجربه و رفتار قبلی 
جمهوری اســلامی ایران به روشنی نشــان می دهد که تمایل اصلی 
تهران، باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی و گفت وگو  و تقویت دیپلماسی 

همسایگان است.

صبــاح زنگنه: مذاکره تنها زمانی می تواند به نتیجه برســد که بر پایه 
احتــرام متقابل، اعتدال، تعادل و موازنه منافع شــکل بگیرد. ایران 
به عنوان کشــوری که در این منطقه زندگی می کند، مطالبات و منافع 
مشروعی دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت و تصور کرد همه چیز 
صرفا با تحمیل خواسته های یکجانبه حل خواهد شد. البته نمی توان 
گزینه جنگ را به طور کامل منتفی دانســت، اما به تحولات سیاسی و 

بسیاری از پارامترها وابسته است.

امیرعلی ابوالفتح: اســتفاده هم زمان از دیپلماســی و جنگ برای ترامپ 
نه تنها در تضاد با یکدیگر نیســتند، بلکه واجد شــرایطی برای کســب 
امتیــازات حداکثری اســت. بنابراین تهــران هم باید گزینه اســتفاده 
هم زمان از دیپلماســی و میدان را داشته باشد، از این رو حرکت در مسیر 
مذاکره به معنای غفلت از آمادگی های دفاعی نیســت و برعکس، حفظ 
بالاترین ســطح آمادگی دفاعی می تواند پشــتوانه دیپلماســی باشد؛

 پس تصورِ یا دیپلماسی یا میدان یک دوگانه نادرست است.

بازی میدان و مذاکره
گزارش «شرق» از تقویت گمانه زنی ها درباره آغاز مذاکرات بین تهران و واشنگتن

ایران؛ روایت یک لحظه تراژیک

چرا  اعتراضات دی ماه به  اینجا  رسید؟

ایران صرفا  مسئله اصلی امروز 
پیامدهای یک فاجعه انسانی با چند 
هزار کشته یا فقط بحران اقتصادی-
اجتماعی-روانی یا فقط خطر جنگ 
نیســت؛  بلکــه ورود بــه وضعیتی 
پیچیده تر اســت که می تــوان آن را 
پیوند «تــراژدی ملــی» و «ترومای 

جمعی» نامید؛ وضعیتی که در صــورت تداوم، می تواند 
به فروپاشی تدریجی قوه داوری جمعی در مواجهه با یک 

وضعیت ذاتا تراژیک بینجامد.
ایران امروز در موقعیتی قرار گرفته که می توان آن را  به 
معنای دقیق کلمه، تراژیک نامیــد. آن گونه که رابرت دی 
کاپلان در کتاب ذهــن تراژیک توضیح می دهد، تراژدی نه 
لحظه فروپاشی، بلکه لحظه آگاهی است؛ آگاهی دردناک 
از اینکه جهان نه بر مــدار عدالت می چرخد و نه مطابق 
نیت های خیر انســان سامان می یابد. در وضعیت تراژیک، 
مسئله انتخاب میان خیر و شر نیست، بلکه گاه  تراژدی دقیقا 
در انتخاب میان شر کمتر و شر بیشتر رخ می دهد؛ جایی که 
سیاست نه میدان آرمان خواهی، بلکه عرصه مهار شر در 
جهانی خیره سر می شود. تراژدی از همین جا آغاز می شود؛ 
از لحظــه ای که جامعه درمی یابد گزینه ها محدودند و هر 
انتخاب بهایی دارد که گاه نــه خود، بلکه دیگران باید آن 

را بپردازنــد. واقعیت این اســت که 
هیچ جامعه ای با چند هزار کشــته 
«عــادی» نمی ماند. هیــچ مردمی 
پس از دیدن مرگ هم وطنان شــان 
منطقی  بماننــد،  آرام  نمی تواننــد 
سخن بگویند یا بی خشم باشند. غمِ 
کشته و مجروح شدن هزاران ایرانی، 
زخمی نیست که با تسلیت، بیانیه یا محکوم کردن خشونت 
التیام یابد. مســئله فقط فقدان این جان های عزیز نیست؛ 
مسئله فرسایش معنایی اســت که جامعه بر آن ایستاده 
بود. هنگامی که مرگ ها انباشته می شوند اما فهم مشترکی 
از چرایی و پیامد آن شکل نمی گیرد، اندوه از سطح عاطفه 
عبور می کند و به بحران معنا بدل می شود. ذهنیت تراژیک 
به  معنای بی حسی در برابر رنج نیست؛ تلاشی است برای 

آنکه درد، جامعه را به نابینایی نکشاند.
در این شرایط، اعلام «ما شکست خوردیم و حرفی برای 
گفتن نیســت»، فضای عمومی را از تحلیل تهی می کند و 
میدان را به روایت های ساده ســاز، رادیکال و خشــونت زا 

واگذار می کند. در همین بســتر، متأسفانه گاه 
از سر ســاده انگاری، خشم انباشته، استیصال 
یا ناامیدی، مداخله خارجی راهی برای بهبود 

وضعیت پنداشته می شود.

حدود ســه هفته از رویدادهای 
این  می گــذرد.  دی مــاه  غم انگیــز 
رویدادها بیش از ۴۰۰ شهر و قصبه را 
درگیر خود کرد و چند هزار نفر کشته 
و زخمی برجای گذاشت. با گذشت 
سه هفته از این رویدادها، هنوز هیچ 
گزارش دقیق، مشــخص و مستندی 

از ابعاد ایــن رویداد هولناک به صورت کلی و کشــوری و 
نیز به طور  اســتانی و شهرستانی منتشر نشده است. وقوع 
چنین رویداد پرتلفات و پر هزینه ای، افزون بر ابعاد انسانی 
سنگین خود که به کشته شدن چند هزار نفر و داغدارشدن 
گــروه درخور توجهی از هم وطنــان و خانواده های ایرانی 
در جای جای کشور منجر شــده است، پیامدهای سیاسی، 
اجتماعی، امنیتی و بین المللی گســترده ای در پی داشته 
و خواهد داشــت. شواهد موجود نشــان می دهد بخش 
بزرگی از قربانیان این حوادث را جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل 
می دهند و جوانان و نوجوانان زیر ۱۸ ســال نیز آمار شایان 
توجهــی از تلفات و زخمی های ایــن رویدادها را به خود 

اختصاص داده اند.
۱. اگر چــه آمار تلفات  رویدادهــای اخیر درخور توجه و 
بی ســابقه است، اما بنا بر شواهد در دسترس، میزان تلفات 

انسانی در نقاط مختلف کشور لزوما 
یکدســت نیســت.  در برخــی نقاط 
تلفات انسانی قابل توجهی روی داده 
و در برخی نقاط و شهرستان ها تلفات 
کمتر بوده است. آیا این امر نشانه ای 
از برخــورد ســلیقه ای بــا موضوع 
اعتراضات در مناطق مختلف کشور 
است؟ یا اینکه حجم خشــونت تابعی از عوامل دیگر بوده 
اســت؟ چرا در برخی شهرستان ها تلفات بســیار زیاد و در 
برخی نقاط به نســبت کمتر اســت؟ نقــش دولت و دیگر 

نهادها در باره رویدادهای اخیر به چه صورت بوده؟
۲. گزارش هــای رســانه ای فراوانــی در بــاره ابعــاد 
خشــونت های روی داده منتشر شده اســت. تا این لحظه 
درباره این موضوع کمتر پاسخ مستند و مستدلی ارائه شده 
است. فاجعه ای پرتلفات و بی سابقه در کشور روی داده و 
در سکوت داخلی در  قبال ابعاد موضوع، رسانه های بیرون 
از ایران در باره ابعاد و ویژگی های خشــونت های روی داده، 

تصاویر و فیلم های فراوانی منتشــر کرده اند. 
در این گزارش هــای تکان دهنده، موضوعاتی 
مطرح شده که روشــنگری درباره آنها بسیار 

ضروری است.

یادداشت

یادداشت

روزبه کردونی

احسان هوشمند

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۵

اطلاعیه دفتر رئیس جمهور درباره حوادث دی ماه اسامی ۲۹۸۶ نفر منتشر شد

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:     سامانه معاینه فنی و وزارت کشور غایب در برابر آلودگی     تیم ملی زیر سایه شایعه و خداحافظی   توهین شبکه افق به جان باختگان اعتراضات

«شرق» از ادامه دار بودن وضعیت بازداشت 
نیروهای درمان گزارش می دهد

سرنوشت مبهم
بازداشتی های درمان

ایران خودرو اطلاعیه داد:
تولید ایران خودرورشد ۱۸ درصدی 


